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صفحه 8
 شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 

۱4 جمادی الثانی ۱4۳۹ - شماره۲۱8۵۷

لزوم پرهیز از شک
 در حق

قال الامام علی)ع(: »ما شککت فی الحق مذاریته«
امام علی)ع( فرمود: از زمانی که حق به من نشــان داده شده، در 

آن شک نکرده ام. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــ

1- غررالحکم، ح 9482

لزوم پرهیز از شبهات برای 
رسیدن به حلاوت ایمان و یقین

پیامبر گرامی اسلام )ص(فرمود: حلال روشن و حرام روشن 
و درمیان آن دو اموری است مشتبه. هرکس شبهات را رها کند، 
از حرام ها رهایی یابد، و هرکس بر شبهات ورود کند، در حرام ها 

افتد و از جایی که نداند هلاک شود. )1(
ذعلب از امام علی )ع( پرسید: یا امیرالمومنین! آیا پروردگارت 
را هرگــز دیده ای؟ حضرت فرمود: من پروردگاری را که نبینم 
هرگز نمی پرســتم. عرض کرد: یــا امیرالمومنین! او را چگونه 
دیدی؟ حضرت فرمــود: ای ذعلب! وای بر تو! دیده های ظاهر 
او را نتواند دید، ولی دیده های دل به وسیله حقایق ایمان او را 

مشاهده می کنند.)2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اصول کافی، ج1، ص 68
2- همان، ص 245

تزلزل و دودلی )۶(
پرسش:

تردید، دودلی و تزلزل چیست و چه آثاری در زندگی 
فردی و اجتماعی انسان دارد و راهکارهای از بین بردن 

این رذیلت کدام است؟
پاسخ:

در پنج بخش قبلی به مفهوم شــک و انواع شــک و مراتب 
شک و عوامل و اســباب ایجاد شک شامل: 1- رذایل اخلاقی 
2- تکبر در مقابل حق و تکذیب آیات الهی 3- پرورانیدن شک 
اولیه 4- جهل 5- مجادله های دینی بیهوده و سنگین 6- ترس 
از پیروی حق و اقسام تذبذب و ثبات شامل: تذبذب در دین و 
تذبذب در امور دنیوی و اخروی، و آثار شــک و شک در قرآن 

پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.
شک در روایات

منظور از شک این است که اعتقاد، سست و ضعیف شود و 
یقین از بین برود و مجرد وسوسه و حدیث نفس شک نیست؛ 
زیرا اینها با ایمان منافات ندارد و از روایات اســتفاده می شــود 
که شک وقتی موجب کفراست که به انکار منجر شود، چنانکه 
روایت شده است که ابوبصیر از امام صادق)ع( پرسید در مورد 
کســی که درباره خدای تعالی شک کند چه می فرمائید؟ امام 
فرمود: »کافر اســت«، پرسید: اگر درباره رسول الله )ص( شک 
کند؟ فرمود: »کافر اســت«. آنگاه به راوی فرمود: »وقتی کافر 
است که انکار کند] )جامع السعادات، ملا محمد مهدی نراقی، 

ترجمه سید جلال الدین مجتبوی ج 1 ص 147(
امــام علی)ع( افــراد مذبذب و دو دل را به خاشــاک روی 
آب تشــبیه و می فرماید: »الناس« ثلاثه: »عالم ربانی و متعلم 
علی سبیل نجاهًْ و همج رعاع« مردم سه دسته اند: یا دانشمند 
خداشناس، یا دانشجوی در راه رستگاری و یا خاشاک روی آب، 

که هر دعوتی را اجابت می کنند. )نهج البلاغه، حکمت 147(
امام صادق)ع( درباره آیه شریفه تطهیر »و یطهرکم تطهیراً« 
می خواهد آلودگی را از شما بزداید فرمود: »الرجس هو الشک، 

والله لانشک فی ربنا ابداً«
)مراد از( رجس و آلودگی همان شک است. به خدا سوگند 
که ما هرگز درباره پروردگار خود شــک نمی کنیم. )الکافی، ج 

1، ص 288(
امام علی)ع( می فرماید: علیک بلزوم الیقین و تجنب الشک، 
فلیس للمرء شــیء اهلک لدینه من غلبه الشک علی یقینه« 
برتو باد ملازمت با یقین و دوری جستن از شک، زیرا برای دین 
انسان، چیزی نابود کننده تر از چیره آمدن شک بر یقین نیست. 

)غررالحکم، ح 6146(
امام علی)ع( می فرماید: شــک چهار بخش دارد: جدال در 
گفتار، ترســیدن، دو دل بودن، و تسلیم حوادث روزگار شدن. 
پس آن کس که جدال و نزاع را عادت خود قرار داد از تاریکی 
شبهات بیرون نخواهد آمد، و آن کس که از هر چیزی ترسید، 
همواره در حال عقب نشینی است، و آن کس که در حال تردید 
و دو دلی باشد، زیر پای شیطان کوبیده خواهد شد، و آن کس 
که تســلیم حوادث گردد و به تباهی دنیا و آخرت گردن نهد، 

هر دو جهان را از کف خواهد داد )نهج البلاغه- حکمت 31(
ادامه دارد

بازی شیطان و نفس اماره با 
شخص وسواسی

)بدان ای سالک راه خدا!( در روایات اهل بیت)ع( آمده است: 
که غسل سوم )در صورت و دست ها( بدعت است و هر بدعتی 
در آتش اســت. در این صورت این شخص جاهل وسواسی که 
بیشتر از ده مرتبه غسل محل وضو را می کند و در هر مرتبه با 
دقت آب را به تمام عضو می رساند، بلکه اول محل را خوب  تر 
می کند که آب جریان تمام پیدا می کند و غسل شرعی حاصل 
می شــود، پس از آن مکرر در مکرر این عمل را انجام می دهد، 
با چه میزان باید آن را منطبق کرد؟ آیا مطابق کدام حدیث یا 
کدام فتوای فقیه است؟ بیست سال یا بیشتر بدبخت با همچو 
وضوی باطلی نماز کرده و پــای مردم، کمال قدس و طهارت 
به حســاب آورده است! شیطان با او بازی می کند و نفس اماره 
بالسوء او را گول می زند، با این وصف دیگران)را( تخطئه می کند 

و خود را به صواب می داند! )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح چهل حدیث امام خمینی)ره(، ص 401

 وقتی امنیت نباشد، نمی توان در مسیر آبادانی و توسعه زمین فعالیتی را انجام داد و حتی سازه ها 
و آبادانی های موجود تخریب و نابود می شــود.  این گونه اســت که چنین رفتاری از نظر قرآن به 
 عنوان »افســاد فی الارض« تلقی شــده و افراد و جوامعی که این گونه رفتار می کنند به عنوان 
»مفســد فی الارض« شناخته شده و محکوم به فنا خواهند بود؛ چرا که این افراد یا جوامع، نعمت 

امنیت را که از مقام رحمت الهی برای بشر فراهم آمده از میان برده اند.

در مطلب حاضر نویســنده با تشریح اهمیت و ضرورت 
امنیت اجتماعی و دیدگاه قرآن درباره آن، بر ضرورت توجه 
به نقش مــردم در ایجاد چنین امنیتی در روابط اجتماعی 

شهروندان تأکید کرده است.
***

از نظر قرآن، امنیت مطلق یک امر مطلوب اســت که انسان به 
طور فطری و طبیعی در تلاش برای کســب و تامین آن است. در 
این میان تامین امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین اقســام امنیت 
همواره مد نظر انسان، جوامع و رهبران بوده است؛ زیرا جامعه ای به 
رشد و شکوفایی می رسد و از نظر اقتصادی و آسایشی رشد می کند 
که در آن امنیت اجتماعی تامین باشد؛ زیرا وقتی امنیت اجتماعی 
تامین باشــد، به طور طبیعی حقوق افراد جامعه و شهروندان آن 
تضییع نمی شود و طبقات اجتماعی به یکدیگر ظلم نمی کنند. این 
گونه اســت که جامعه حتی از امنیت هایی چون امنیت اقتصادی 

برخوردار می شود. 
هر انسانی به دنبال امنیت از جمله امنیت اجتماعی است تا بتواند 
در آرامش، آسایش را به دست آورد و خوشبختی و سعادت را تجربه 

بررسی اهمیت امنیت اجتماعی از نگاه قرآن

علی جواهردهی

امنیت؛تبلوررحمتخداوندی
کند. از این رو حضرت یوسف)ع( به خانواده خویش وعده می دهد 
که »ان شاء الله« در مصر در امنیت خواهند بود. )یوسف، آیه 99(
آن حضرت)ع( پناه بردن به جا و مکانی را مشروط به فراهم بودن 
امنیت می داند؛ زیرا انسان به طور فطری خواهان امنیت است و آن 
را مهم ترین مطلوب بر می شمارد. از این رو حضرت)ع( به پرسش 
فطری خانواده پاسخ می دهد و می گوید اگر خدا بخواهد این مهم 
در مصر تامین خواهد شد و شما در امنیت پایدار در آنجا سکونت 
می کنید. تاکید بر امنیت پایدار در قالب »آمنین« و جمله اســمی 
از آن روست که امنیت مقطعی و ناپایدار مطلوب آدمی نیست. لذا 
تمام تلاش آدمی مصروف این معنا می شــود که یک امنیت پایدار 

را به دست آورد.
عدالت و امنیت اجتماعی

 ضامن بقای جامعه
آموزه های وحیانی قرآن بر این نکته تاکید دارد که کفر و شرک 
از مصادیق ظلم، بلکه ظلم عظیم است)لقمان، آیه 13(؛ با این حال 
اگــر در جامعه ای عدالت و امنیت اجتماعی برقرار باشــد، به طور 
طبیعی آن جامعه باقی و پایدار و در مسیر رشد آسایشی و رفاهی 
خواهد بود. از این روســت که جوامــع کافری چون عاد و ثمود با 
وجود کفر اعتقادی به سبب مراعات عدالت و امنیت اجتماعی در 
مرتبه و سطحی از ســطوح توانستند باقی بمانند، بلکه به رشد و 
شــکوفایی اقتصادی دست یابند. خداوند در آیات 15 تا 18 سوره 
سباء گزارش می کند که قوم سبا، برخوردار از امنیّت کامل اجتماعی 
بوده است و همین موجبات رونق و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی 
آنان  را فراهم کرده بود. در آیات 141 و 146 ســوره شعراء نیز از 
وجود امنیّت اجتماعی میان قوم ثمود سخن به میان آورده و آن را 
موجب شکوفایی و رفاه اقتصادی جامعه و بقای آن جامعه تا زمان 

مشخص دانسته است.
اما اگر جامعه ای فاقد عدالت و امنیت اجتماعی باشد، آن جامعه 
نمی تواند پایدار باشــد و با بحران درونی از هم می پاشد؛ از این رو 
گفته شده »الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم؛ و حکومت 

با کفر باقی می ماند، ولی با ظلم و بی عدالتی باقی نمی ماند.«
از نظر قرآن، مدیریت و رهبری جامعه باید زمینه را برای تحقق 
انــواع امنیت ها از جمله امنیــت اجتماعی فراهم آورد. پس همان 
طوری که امنیت اجتماعی باید از طریق اجرای قوانین عادلانه تامین 
شود، باید امنیت سیاسی نیز از طریق دفع دشمنان و متجاوزان و 

ظالمان فراهم آید.
قرآن از قوم یاجوج و ماجوج به عنوان قومی که با ستمگری و 
تجاوز به جوامع دیگر قوم تهدید کننده امنیت سیاسی و اجتماعی 
بودنــد یاد می کند؛ زیرا تهدید امنیت به معنای تهدید اساســی و 
ریشــه ای و فسادگری در زمین اســت؛ چرا که فقدان امنیت، به 

»مفسد فی الارض« شناخته شده و محکوم به فنا خواهند بود؛ چرا 
که این افراد یا جوامع، نعمت امنیت را که از مقام رحمت الهی برای 

بشر فراهم آمده از میان برده اند.)کهف، آیات 94 تا 98(
به سخن دیگر، امنیتی که تبلور رحمت الهی است، با رفتارهای 
افــراد یا جامعه ای از میان می رود. بنابراین چنین افرادی به عنوان 
عامل تخریبی رحمت الهی و مفسدان در زمین باید مجازات شوند. 
البتــه دفع عوامل گوناگون تهدید کننده امنیت باید با توجه به 
شــرایط و مناسبات انجام گیرد. پس یک رویه و روش برای دفع و 
رفع عوامل به کار گرفته نمی شود؛ بلکه گاه لازم است برای ایجاد 
امنیت، یک دیواره امنیتی سخت افزاری یا نرم افزاری فراهم آید. به 
عنوان نمونه، جامعه ای که توان رفع کلی تهدید را ندارد و نمی تواند 
جامعه تهدید کننده را بردارد، می تواند برای تامین امنیت سیاسی و 
نظامی خویش به ایجاد دیوار دفاعی سخت افزاری و نرم افزاری اقدام 
کند؛ چنانکه به سبب همین ناتوانی، راهکار ایجاد دیوار دفاعی در 
برابر یاجوج و ماجــوج به اجرا در آمد؛ زیرا امکان نابود کردن این 

قوم متجاوز فراهم نبود.)کهف، آیات 94 و 98(
براساس آیات قرآن و احادیث اسلامی، مهم ترین خطرهایی که 

امنیت جامعه بشر را تهدید می کنند، عبارتند از: ظلم  و بی عدالتی، 
تفرقه و اختلافات سیاســی و اجتماعی، تجاوز به حقوق دیگران و 
ناسپاســیِ نعمت های الهی. اینها عوامل درون اجتماعی است. این 
بدان معنا خواهد بود که تامین امنیت اجتماعی دارای یک ساختار 
پیچیده ای است که نمی توان تنها با تامین بخشی یا بخش هایی به 
هدف رسید. همچنین باید دولت ها و حکومت ها بدانند که تنها با 
تکیه بر قدرت اطّلاعاتی و نظامی و تامین امنیت خارجی، نمی توان 
امنیــت اجتماعی جامعه را تأمین کــرد. دولتمردانی که بخواهند 
جامعــه آنها از امنیت کامل برخوردار باشــد، باید تلاش کنند از 
اختلافات داخلی و خارجی بکاهند، عدل و انصاف را بگســترند و 
مردم را به سپاسگزاری از نعمت های الهی تشویق نمایند ؛ چرا که 
هر چه اختلافات و تجاوز به حقوق دیگران، کمتر و سپاسگزاری از 
نعمت های الهی بیشتر باشد، جامعه از امنیت و آرامش افزون تری 

برخوردار خواهد بود. 
تامین امنیت اجتماعی نه تنها برای امت هم مقصد، بلکه برای 
همه شهروندان باید فراهم آید؛ یعنی چه کسانی که از نظر فکری 
و عملی همراه دولت و نظام سیاســی هستند؛ و چه کسانی که از 
نظر فکری و رفتاری در تقابل با دولت و نظام سیاسی هستند، اما 
حرکت حذفی انجام نمی دهند. بنابراین، هر کســی که در جامعه 
زندگی می کند تا زمانی که رفتار و حرکت حذفی خشونت بار نداشته 
باشد و نظام سیاسی را تهدید نکند، باید از امنیت اجتماعی برخوردار 
باشــد. از این رو حضرت ابراهیم)ع( در قالب دعا  به این امر توجه 
می دهد که تامین امنیت اجتماعی تنها در محدوده امت نیســت، 
بلکه در چارچوب شــهروندی اســت.  آن حضرت)ع( برای ایجاد 
امنیّت اجتماعی در مکه حتّی برای غیر اهل ایمان دعا می کند تا 
نشــان دهد تامین امنیت اجتماعی باید فراگیر و بدون محدودیت 

باشد.)بقره، آیه 126(
دلیل بر مدعای ما این اســت که حضرت ابراهیم)ع( هر چند 
اعطای ثمرات را به مؤمنان اختصاص داده؛ ولی امنیّت مکّه را به طور 
مطلق آورده است. از این فرق گذاری از سوی آن حضرت)ع( می توان 
استفاده کرد که حضرت، امنیّت مکّه را برای همگان و حتّی برای 

کافران خواسته است.
البته امنیت اجتماعی حتی برای کافران در شرایطی است که 
آنان فعالیت های تخریبی و افسادی و توطئه ای و تحرکات حذفی 

علیه نظام سیاسی نداشته باشند. 
نقش مردم 

در ایجاد امنیت اجتماعی
باید توجه داشت که امنیت اجتماعی به حوزه رفتار میان مردم با 
مردم و روابط شهروندان با یکدیگر باز می گردد؛ هر چند که برخی 
آن را به رفتار مردم با دولت و یا  دولت با مردم تعمیم داده اند؛ ولی 
به نظر می رسد که بخشی که تبیین کننده حوزه ارتباط شهروندان 
با دولت و دولت با شهروندان است، حوزه امنیت سیاسی است که 

دارای دو بخش خارجی و داخلی است.
امنیت اجتماعی در قالب روابط بین شهروندی باید به گونه ای 
فراهم آید که هیچ شــهروندی حق و حقوق شهروندی دیگر را در 
مناسبات اجتماعی تضییع، مخدوش و مختل نسازد، بلکه هر یک 
بتوانند در چارچوب امنیت شــهروندی زندگی در سایه آرامش و 
امنیت را تجربه کنند. اگر در جامعه ای، افراد بر خلاف قوانین رفتار 
کنند و حقوق شهروندی یکدیگر را مراعات نکنند، چنین جامعه ای با 
بحران فقدان امنیت اجتماعی مواجه است و شهروندان آن احساس 

امنیت را از دست می دهند.
بــرای تامین امنیت اجتماعی افــزون بر نقش دولت به عنوان 
قانونگذار و ایجادکننده امنیت، باید به نقش مردم و شهروندان در 

ایجاد و بقای آن توجه بیشــتری مبذول کرد؛ زیرا این شهروندان 
هســتند که در حقیقــت ایجاد کننده و حافــظ امنیت اجتماعی 
هستند. آموزش های مســتقیم و غیر مستقیم جامعه پذیری نقش 
اساسی در تامین امنیت اجتماعی در جوامع بشری دارد. پس باید 
به کودکان و نوجوانان و جوانان آموخت همان طوری که مطالبه گر 
حقوق شهروندی خود هستند باید حقوق شهروندی دیگران را نیز 

مراعات کنند.
امنیت جانی و عرضی و ناموسی، در چارچوب امنیت اجتماعی 
معنا می یابد. پس جامعه باید چنان باشد که شخص در امنیت کامل 
جانی باشد و کسی تهدید به قتل نشود؛ در عین حال باید امنیت 
اخلاقی نیز در آن جامعه فراهم باشــد و آبرو و عرض  اشــخاص و 

ناموس آنان تهدید نشوند.
اگر در جامعه ای شرایط به گونه ای باشد که عرض و آبروی افراد 
در معرض خطر باشــد یا کســانی تهدید به آدم ربایی و رفتارهای 
خشن و به عنف کنند، آن جامعه فاقد امنیت اجتماعی است. دولت 
باید تلاش کند تا با بهره گیری از ابزارها و امکانات از جمله نیروی 
انتظامی، امنیت اجتماعی را تامین کند و اجازه ندهد که شهروندان 

یا عرض و آبروی آنان در معرض خطر قرار گیرد.
از نظر قرآن، امنیت اجتماعی در قالب امنیت اخلاقی و جانی و 
عرضی بســیار مهم و اساسی است. از این رو در وصف امنیت مکه 
به امنیت اجتماعی شهروندان مکی  اشاره می کند و با قاعده »تعرف 
الاشــیاء باضدادها« به فقدان امنیت در بیرون مکه و وجود امنیت 

در مکه به اهمیت و ارزش آن توجه می دهد.)عنکبوت، آیه 67(
خداوند در آیه 26 ســوره انفال به ارزش امنیت جانی و تامین 
آن توجه می دهد و آن را نعمتی الهی و سزاوار سپاسگزاری می داند 
و از مردم  می خواهد همواره شــاکر نعمت امنیت جانی باشند که 

خداوند برایشان فراهم کرده  است.
امنیت اجتماعی باید در شهر و خانه فراهم باشد، به طوری که 
شــهروند در شهر و کاشانه خویش احساس امنیت بکند و ترس از 

تجاوز و غارت و قتل نداشته باشد.
از نظر قرآن، حفظ امنیّت محیط خانه دیگران به خیر و صلاح 
همگان است)نور، آیه 27( و افراد باید تلاش کنند تا این امنیت برای 
همگان فراهم آید. البته برای کسانی که به دلایل کاری و جهادی 
و مانند آن از خانه و کاشــانه خود بیرون می روند، سزاوار است که 
این امنیت به شکل ویژه ای از سوی شهروندان تامین شود نه آنکه 
با ایجاد محیط ناامن در محیط کاشــانه و خانه، فعالان اقتصادی 
و تجار و مجاهدان در تنگنا قرار گیرند و به ســبب ترس از نا امنی 
محیط خانه و کاشــانه به ســفر و جهاد نروند. البته خداوند خود، 
امنیت خانه و کاشانه مومنان را تضمین کرده است )احزاب، آیه 13( 
ولی بر دیگر شــهروندان است تا به مسئولیت اجتماعی خود عمل 
کنند  و با رفتارهای نامناسب مخل امنیت نشوند. در همین راستا 
خداوند در آیه 27 سوره نور برای تامین امنیت شهروندان در خانه 
و کاشانه و محیط خانوادگی بر لزوم پرهیز از سلب امنیّت محیط 

منازل دیگران با ورود ناگهانی و بدون اذن و سلام تاکید می کند.
به ســخن دیگر، هر شــهروندی باید به گونه ای عمل کند که 
موجبات سلب امنیت محیط های منازل فراهم نشود. چشم چرانی از 
پنجره ساختمان، ورود بدون اذن و یا ناگهانی و مانند آن که موجب 
ســلب امنیت است باید از سوی شهروندان کنار گذاشته شود. در 
حقیقت آنچه بیان می شود بیان مصداقی است و گرنه هدف اصلی 
همان تامین امنیت به هر شکلی و پرهیز از همه عوامل سلب امنیت 

از محیط منازل و خانه و کاشانه است. 
امنیت راه ها نیز در ســاختار امنیت اجتماعی تعریف می شود؛ 
به این معنا که نیروی انتظامی مسئولیت تامین امنیت راه ها را به 
عهده می گیرد تا مال و جان و عرض مردم در مسیر به دست دزدان 
غارت نشود و از میان نرود.) سباء، آیات 15 تا 18؛ اعراف، آیات 85 
و 86( تامین راه ها نه تنها امنیت اجتماعی بلکه تامین کننده امنیت 

اقتصادی نیز  است.)همان(
همچنین امنیت اماکن مقدس و برگزاری مراســم و آیین های 
مذهبی نیز در ســاختار امنیت اجتماعی معنا می یابد. اگر امنیت 
اماکن مذهبی و برگزارکنندگان مراسم آیینی تامین شود، می توان 
گفت که امنیت اجتماعی به شــکل کامل فراهم آمده است.)بقره، 
آیــات 191 و 195؛ مائــده، آیه 2؛ آل عمران، آیــات 96 و 97؛ 

عنکبوت، آیه 67(
البته چنان که گفته شد تامین امنیت اجتماعی تاثیر مستقیم 
و غیر مستقیم برای دیگر ابعاد و شاخه های امنیت از جمله امنیت 
اقتصادی دارد.)مائده، آیه 2؛  سباء، آیات 15 تا 18؛ قصص، آیه 57( 
همچنین از این آیات به دســت می آید که تامین امنیت اجتماعی 
موجب رشد و شکوفایی گردشگری، علم و دانش، تبادلات فرهنگی و 
مانند آنها می شود. بنابراین، نمی توان امنیت اجتماعی را در محدوده 

و چارچوب بسته ای در نظر گرفت.

آموزه هــای  قرآن بر این نکته تاکید دارد که کفر و شــرک 
از مصادیق ظلم، بلکه ظلم عظیم اســت؛ با این حال اگر در 
جامعه ای عدالت و امنیت اجتماعی برقرار باشــد، به طور 
طبیعی آن جامعه باقی و پایدار و در مسیر رشد آسایشی و 
رفاهی خواهد بود. از این روست که جوامع کافری چون عاد 
و ثمود با وجود کفر اعتقادی به سبب مراعات عدالت و امنیت 
اجتماعی در مرتبه و سطحی از سطوح توانستند باقی بمانند، 

بلکه به رشد و شکوفایی اقتصادی دست یابند.

در آیات قرآن گاه از انسان چنان ستایش و تعریف و تمجید 
می شود که گویی انسان عرش الله است و همه هستی بر دوش او 
نهاده شده  است؛ و گاه دیگر چنان نکوهش می کند که گویی 
پست تر از انسان وجود ندارد. خداوند همان طوری که در آیه 4 
سوره تین از کرامت انسان و »احسن تقویم« او سخن به میان 
آورده و بر خود »تبارک الله« و آفرین می فرستد )مومنون، آیه 
14؛ غافر، آیه، 64(، در آیه ای دیگر از پست ترین پست ها یعنی 
»أسَْفَلَ سَافلِیِنَ« سخن می گوید )تین، آیه 5( و همه انسان ها 

را در خسران می بیند. )عصر، آیه 1(
راز این ســتایش و نکوهش الهی نسبت به انسان چیست؟ 
خداوند در قرآن به این پرسش در آیات خود به تفصیل پاسخ 
داده است؛ یعنی همان طوری که درباره علل و عوامل ستایش 
و نکوهش دنیا سخن گفته، درباره راز تمجید و تکریم انسان از 
سویی و سرزنش و نکوهش او از سوی دیگر توضیح داده  است.
از نظر قرآن، راز تمجید و تبریک و تکریم انسان در جنبه های 
معنوی و روحی او نهفته است؛ زیرا انسان تنها کسی است که 
مشرف به شرافت برخورداری از روح الهی شده )حجر، آیه 29؛ 
سجده، آیه 9( و از علم کامل اسمای الهی برخوردارشده )بقره، 
آیــه 31( و ظرفیت قرار گرفتن در مقام خلافت الهی را یافته 
است )بقره، آیه 31( و می تواند متاله و خدایی شده )بقره، آیه 
138( و در مقام مظهر ربوبیت الهی به عنوان ربانی قرار گرفته 
)آل عمران، آیه 19( و به پروردگاری ما ســوی الله بپردازد و 
حتی فرشتگان را به سجده اطاعتی در آورد که بر اساس انباء 

اسمای الهی انجام می گیرد.)بقره، آیات 31 تا 33(
این نفس انسانی که از دامن خاک و نطفه بی ارزش )قیامت، 
آیه 37( برآمده، در یک حرکت جوهری به مقامی می رسد که 
خداوند می فرماید: »ثمَُّ أنَشَــأْناَهُ خَلقًْا آخَرَ فَتَبَارَکَ الَلهّ أحَْسَنُ 
الخَْالقِِینَ؛ ســپس همان نطفه که استخوان با گوشت شده، را 
خلقتــی دیگر دادیم. پس آفرین بــر خداوندی که نیکوترین 

آفریدگان است.«)مومنون، آیه 14(
در حقیقت جنبه هایی چون برخورداری از شرافت روح الله، 
علم الاســماء، خلافه الله ، امیــن الله )احزاب، آیه 32( موجب 
کرامت و آفرین و بارک الله گویی خداوند شده است. این جهت 
در اصطلاح قرآنی و فرهنگ عرفانی اسلامی، جنبه امری و جهت 

امری انسان نامیده می شود.
اما اگر به جنبه های خلقی، یا همان دنیوی، مادی و کالبدی 
او توجه شود، انسان چیزی نیست؛ بلکه باید سرزنش شود؛ زیرا 
انسان اگر به این جنبه خود دل ببندد، سقوط می کند؛ چرا که از 
نظر قدرت و عظمت هیچگاه به کوه و آسمان و زمین نمی رسد. 
)اسراء، آیه 37؛ نازعات، آیه 27( همین نگرش و گرایش انسان 
به جنبه خلقی خودش، او را به ســقوط می کشــاند و در رده 
چارپایان )اعراف، آیه 179( بلکه خار و خاشاک )جن، آیه 15( 
و حتی سنگ خارا و آتش زنه دوزخ )بقره، آیه 24( قرار می دهد.

راز ستایش
 و نکوهش انسان در قرآن

 مرگ برای انســان های معمولی بســیار سخت و دشوار و 
حتی وحشــتناک و دهشتناک اســت؛ اما برای کسانی که به 

کمال می رسند مانند چیدن میوه رسیده است.
اصولا بر خلاف تصور ساده مردم، مرگ انسان را نمی گیرد، 
بلکه این انســان است که مرگ را می گیرد. مرگ مانند آب و 
غذا و میوه ای است که انسان آن را هنگام رسیدن می چیند و 
می چشد. از همین رو در قرآن از چشیدن مرگ توسط انسان 
ســخن به میان آمده است نه از چشیدن انسان توسط مرگ. 
پس این انسان است که با چشیدن مرگ، بقای خود را تضمین 
می کند و ابدی می شــود. خداوند می فرماید: کُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ 

المَْوْتِ؛ هر نفسی چشنده مرگ است.)آل عمران، آیه 185(
انسان تا زمانی که در دنیا است در حال کارزار با مرگ است. 
مرگ از انســان می گریزد تا زمانی که در نهایت در دام انسان 
گرفتار می شود؛ زیرا انسان می خواهد به بقا و جاودانگی برسد 
و اگر مرگ را نچشد به جاودانگی نمی رسد. با چشیدن مرگ 

انسان ابدیت را برای خود فراهم می کند.
 مرگ انسان کامل همانند یک نفس کشیدن و بوییدن یک 
چیز خوشبویی چون گل اســت؛ چنانکه در روایتی است که 
جان دادن برای مومن، مانند بوییدن گلی خوشبو است؛ و در 
روایت دیگر نیز آمده که مرگ مانند بوییدن سیب است.)نگاه 
کنید: حق الیقین، مجلسی، فصل بهشت و منازل الآخره، شیخ 
عباش قمی؛ میزان الحکمه، ج 12، ص 5675، حدیث 19122(
ادِقِ)ع(: صِفْ   امام حسن عسکری)ع( می فرماید: قیِلَ للِصَّ
هُ ، فَیَنْعَسُ لطِِیبِهِ ،  لنََا المَْوْتَ ؟ قال: للِمُْؤْمِنِ کَأَطْیَبِ ریِحٍ یشََمُّ
عَبُ وَ الْلمَُ کُلُّهُ عَنْهُ ، وَ للِکَْافرِِ کَلسَْعِ الْفَاعِیِّ ، وَ لدَْغِ  وَ ینَْقَطِعُ التَّ
؛ از حضرت امام صادق)ع( درباره توصیف مرگ  العَْقَاربِِ ، أوَْ أشََدَّ
پرسیده شد ، آن حضرت فرمود:برای مومن مرگ، خوش ترین 
بویی است که استشمام می کند، به طوری که از بوی خوشش 
جان می گیرد و به خواب راحت می رود و از همه دردها و رنج ها 
بریده می شــود؛ و مرگ برای کافر همانند نیش افعی و گزش 

عقرب بلکه بدتر از آن است.)بحار النوار، ج 6، ص 152(
مولوی می سراید:

مــرگ اگر مرد اســت آید پیش من 
تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ

مــن از او جانــی برم بی رنــگ و بو 
او ز مــن دلقــی ســتاند رنگ رنگ

 چشیدن مرگ
 و کمال انسان

علامه جعفری
 و صدای پتُک آهنگر

خاطره آقای رسول مسعودی از علامه محمدتقی جعفری )ره( 
ما افتخار داشتیم چند سال در همسایگی استاد جعفری واقع 
در فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت الله کاشانی سکونت داشته باشیم. 
در همسایگی ما و ایشان، پیرمردی آهنگر بود که در منزل خود 

کار می کرد.
مــن در یک روز گرم تابســتان حدود ســاعت 5 بعدازظهر 
بــا هماهنگی قبلی برای طرح موضوعی به خدمت او )اســتاد( 
رســیدم. ایشان طبق معمول در کتابخانه خود، مشغول مطالعه 

و نوشتن بودند.
در حین طرح ســؤالم، صدای پتک همسایه که به آهنگری 
مشغول بود، به گوش می رسید. به ایشان عرض کردم: اگر صدای 
پتک و چکش این شخص مزاحم کار شماست، من می توانم بروم 

و به ایشان تذکر بدهم تا حال شما را مراعات کند.
در جواب این ســخن من گفت: نه، مبادا به او چیزی بگویید. 
چون من وقتی در کتابخانه ام از مطالعه و نوشتن احساس خستگی 
می کنم، صدای پتُک و چکش این پیرمرد، نهیب می زند و به من 
قــدرت می دهد و با خود می گویم: آن پیرمرد در مقابل کوره گرم 
آهنگری چکش می زند و خســته نمی شود، اما تو که نشسته ای و 
مطالعه می کنی و می نویسی، خسته شده ای؟ بنابراین، صدای کار 
این پیرمرد نه تنها مایه اذیت نیست، بلکه با شنیدن صدای چکش 
او، قدرت مجدّد می گیرم و دوباره مشغول مطالعه یا نوشتن می شوم!
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میرزا جواد آقا تهرانی، انســانی وارسته بود که با کوهی از 
معرفت، چنان فروتن زندگی کرد که نمی توان لقبی جز بنده 

صالح و شایسته به وی داد.
چه بلند است مقام میرزا که با وجود علم و کمالات بی شمار، 
هرگز اجازه نمی داد کســی دست او را ببوسد یا او را آیت الله 
خطاب کند. یکی از روحانیون می گوید: روزی با اصرار فراوان، 
موفق به بوسیدن دســت ایشان شدم و از اتاق بیرون رفتم و 
پس از مدتی بازگشتم. هنگامی که وارد اتاق شدم، میرزا فرمود: 
چون تو دســت مرا بوسیدی، من هم برای جبران محبت تو، 

کفش هایت را بوسیدم.
مرحوم میرزا جوادآقا هیچ گاه ســخنان خود را در منزل به 
صورت امر و نهی بیان نمی کرد و با وجود کهولت سن، گاه در 
کنار حوض آب لباس های خود را می شســت یا حیاط را جارو 

می کرد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1. با اقتباس و ویراســت از کتاب گلشــن ابرار به نقل از 
حوزه نیوز

تواضع مثال زدنی
 میرزا جواد آقا تهرانی

معنای فقدان بستر لازم برای انجام وظیفه خلافت الهی انسان در 
قالب آبادانی زمین خواهد بود.)هود، آیه 61( وقتی امنیت نباشد، 
نمی توان در مســیر آبادانی و توسعه زمین فعالیتی را انجام داد و 
حتی سازه ها و آبادانی های موجود تخریب و نابود می شود.  این گونه 
است که چنین رفتاری از نظر قرآن به عنوان »افساد فی الارض« 
 تلقی شده و افراد و جوامعی که این گونه رفتار می کنند به عنوان 


